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  امام هادی )ع(:  در آن زمانى که عدالت، حاکم و غالب بر تباهى باشد، نباید به شخصى بدگمان بود 
مگر آنکه یقین و معلوم باشد.

)اعلام الدین، ص 312(
سخن روز

آشــپزی م‌یکــرد. ســنش بــالا بــود امــا از همســر 
بیمارش مراقبت م‌یکرد. غذای سبک م‌یپخت 
که برای هر دویشــان خوب بــود. م‌یگفت: »حالا 
که او نم‌یتواند آشــپزی کند، مــن م‌‌یکنم. فعل 
توانســتن وجه امــر ندارد، بابا جان. نمی‎شــود به 
کسی گفت: بتوان.« خبرهای درگذشت کوتاهند. 
چون واژه‌ها کار چندانی از دست شان برنم‌یآید. 
فقــط خبــر تلــخ را م‌یدهنــد و آدم را در دنیــای 
خاطره و حســرت رهــا م‌یکنند. خبــرِ رفتنِ دکتر 
»غلامرضا ذات‌علیان« )26 خرداد 1311، اراک - 
22 شهریور 1399، مشهد( از همین نوع بود. کوتاه 
و تکان‌دهنــده و دروازه‌ای به خاطرات دانشــگاه، 
تلفظ ســلیس کلمات فرانسوی، اصطلاحات دســت اول این زبان و صدای 
خاطــره گفتنــش با آن زبــان شــیرین و مهربانش. در دانشــگاه تهــران زبان 
فرانسه را فرا گرفت؛ در روزگاری که تنها منبع در دستش تنها یک لغت‌نامه‌ 
بود. بعد در کنکور دانشســرای عالی نفر اول شــد. برای راه‌اندازی رشته زبان 
فرانســه در دانشــگاه مشهد گزینه مورد تأیید اســتادان بود و به مشهد رفت. 
هنــگام تدریس و به‌طور اتفاقی مشــاور فرهنگی فرانســه و خبرنگار روزنامه 
»لومونــد« )Le Monde( صدایــش را از پشــت در کلاس شــنید. شــاید او 
نخســتین فرانســوی بود که از تلفظ درســت اســتاد ایرانی و فرانسه نرفته ما 
متعجب شــد. اما بعدها فرانســویان بسیاری را از وســعت دانشش در زبان 
فرانســه متعجب کرد؛ از پروفســور کســتِکس، اســتاد دکترایش در فرانســه، 
امیل بنونیســت، زبان‌شناس معاصر فرانسه و دیگر استادان فرانسوی که از 
 )Le Bon Usage( »تسلط او بر قطورترین کتاب گرامر زبان فرانسه »بُن اوزژ
شــگفت‌زده م‌یشــدند تا هانری کربَن، شرق‌شناس فرانســوی که تنها به او 
برای ترجمه شــفاهی سخنانش اطمینان داشــت. این شگفتی از آن ما هم 
بود؛ از تســلطش بر قلم و نگارش »مارســل پروســت«، نویســنده فرانسوی 

رمان شهیر »در جست‌و‌جوی 
زمان از دست رفته«. جملات 
بلنــد و گاه چندیــن صفحه‌ای 
پروســت را بــا ذکاوت و دقتــی 
مثال‌زدنــی تجزیــه و تحلیــل 
همــه  بــود  معتقــد  م‌یکــرد. 
جمــات بلند پروســت نقطه 
ثقلی دارد که بایــد برای درک 
جملــه آن را یافــت و او اســتاد 
یافتن این نقطه‌های ثقل بود. 
دکتــر ذات‌علیان کــه روزگاری 
همنشــینی بــا مهــدی اخــوان 
ثالث و غلامحســین یوسفی را در مشــهد تجربه کرده بود، ادبیات فارسی را 
بخوبی زبان فرانســه م‌یشــناخت. بارهــا در کلاس، خواندن »عقل ســرخ« 
ســهروردی را توصیــه کــرد. در کتابخانــه‌اش بیــش از کتاب‌هــای فرانســوی 
آثــار ادبــی ایران‌زمیــن بود. او هم، مانند بســیاری شــعر را ترجمه‌ ناشــدنی 
م‌یدانســت اما در مسیر ترجمه شاعران معاصر چون محمدرضا شفیعی 
کدکنی و قیصر امین‌پور تلاش کرد و آشــکارا از یافتن کلماتی مناســب برای 
ترجمه اشعار اینان چشمانش از شادی م‌یدرخشید. سال‌های زیادی زبان 
فرانســه را تدریس و مترجمــان زیادی را تربیت کرد. بــا این حال عطش‌ به 
یادگیــری و دانســتن تا آخرین روزهای زندگــ‌یاش پایان نگرفت و لحظه‌ای 
ذهــن و بــدن خســته و تکیده‌اش تنبلــی و کاهلــی را درک نکرد. بــزرگ بود 
و در ظاهــر زبــان فرانســه تدریــس م‌یکــرد امــا اخــاق، انســان‌بودن و زبان 
شــیرین فارســی هم درس م‌یداد. تلاش بسیاری کرده بود. ظلم بسیار هم 
دیــد اما هیچ انتظاری از کســی نداشــت. پدرانه همه را نــگاه م‌یکرد و همه 
دانشــجویانش را »بابــا جــان« صــدا م‌یکرد. حــالا دیگر هیچ‌وقت اســتاد از 

انتهای کوچه با کیف کولی و کلاه بره‌اش به کلاس نم‌یآید. 

کتابخوانی؛ راهی برای رهایی پریسا نورالهی

درباره »غلامرضا ذات‌علیان«، استاد زبان و ادبیات فرانسه که در 88 سالگی درگذشتنــــگاره

فعلِ »توانستن«، وجه امر ندارد 

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

»کل کشور در وضعیت قرمز 
قــرار دارد.« ایــن جمله ایرج 
حریرچی معــاون کل وزارت 
بهداشــت دیــروز بارها بازنشــر شــد و خیل‌یها 
از وضعیت بیمارســتان‌ها در چند روز گذشــته 
گفتند: »‏دیشــب رزیدنت‌ها از مرکــز کرونا خبر 
دادن کــه کار بــه راهروهــا کشــیده. ما کــه مرکز 
ICU یــه  و  آماده‌بــاش  تــو  رفتیــم  تروماییــم 

مــون مجدد خالی شــد بــرای ‎کرونا. ایــن ثمره 
حرف‌هــای دوپهلو و جــدی نگرفتنه«، »‏یه فرد 
مبتــا به کرونا ۱۲ نفر )تا امــروز( از اطرافیانش 
 icu رو آلــوده کــرده، خودش بدحاله و بســتری
و احتمــال برگشــتش خیلــی کمه، دو تــا برادر 
و ۵ تــا بــرادرزاده‌اش کــه شــب قبــل از شــروع 
علایــم بــا هــم تــو مهمونــی بــودن و حتــی به 
اصرار باهاشــون روبوســی کرده آلوده هســتن! 
اگــه زندگــی خودتــون براتــون مهــم نیســت ‏یا 
بهتــری  روش‌هــای  داریــن؛  خودکشــی  قصــد 
هســت که زندگی دیگران رو به خطر نمیندازه! 
درســته خیلی ســخته، درســته هممون خسته 
و کلافــه شــدیم ولــی ایــن ســخت‌یها و ماســک 
زدن‌هــا و خونه‌نشــین‌یها بهتــر از اینــه که فردا 
نتونیــن تــو چشــم بــرادرزاده‌ ۵ ســاله‌تون نگاه 
کنیــن چون ب‌یاحتیاطی شــما پــدرش رو ازش 

گرفتــه«، »‏هــم عــزاداران بدون پروتــکل و هم 
ســفر رفتگان دو-ســه هفتــه قبل، حق‌الناســی 
به‌گردن‌شــان است که تا قیامت پاسخش را در 
دنیــا و آخرت خواهنــد داد...«، »‏حریرچی: کل 
کشور در وضعیت ‎قرمز قرار دارد. پلیس راهور: 
محــور ‎کرج_چالــوس«،   در  ســنگین  ترافیــک 
»مــن دیــروز کرونا مثبت شــدم فقــط کافیه به 
بیمارستان‌های معین‌ کرونایی برید ببینید چه 
خبره. همون در بدو ورود یه نفر ‌فوت کرد آنقدر 
خانوادش جیغ کشــیدن همه داغون شدن. تازه 
دامادی که دو هفته از عروســیش م‌یگذشت«، 
»‏با بابا که صحبت م‌یکردم م‌یگفتن که تعداد 
بچه‌هایــی کــه بســتری م‌یشــن تو بیمارســتان، 
دوبرابر شــده و نصف کادر درمــان به این نقطه 
رســیدن کــه دیگه هیچی براشــون مهم نیســت 
و اســتعفا دادن. حــق دارن؛ هشــت مــاه شــد و 
هــر روز وضعیــت بدتر از دیــروزه. فلذا شــماها 
ماســک بزنید؛ جــان عزیزتون ماســک بزنید.«، 
»‏وضعیــت قم شــبه انفجاری شــده. بقیه ایران 
هــم قرمــزه. ســفرهای تابســتانی و عــزاداری تو 
محیــط بســته و بــاز شــدن مــدارس، ســونامی 
کرونــا رو برگردونــد«، »‏خب موج ســوم شــروع 

شــد. هشتگ خســتگی، هشتگ 
ترس، هشتگ ماسک بزنیم«.

علیرضــا  درخشــان  بــازی 
برایتــون  بــازی  در  جهانبخــش 
مقابل پورتموث در ‏جام اتحادیه 
انگلیس حسابی بازتاب داشت. فیلم گل و پاس گل 
او بارها بازنشر شد و خیل‌یها با سرمربی تیم برایتون 
برای اینکه جهانبخش را در ترکیب تیم نم‌یگذارد 

شوخی کردند: »‏آقای علیرضا 
همیشــه  لطفــاً  جهانبخــش 
همینطوری بازی کن«، »‏- بابا 
شــما چه جوری تــو اون دوران 
م‌یکردیــن؟  زندگــی  ســیاه 
یعنی هیچ دلخوش‌یای نبود؟ 
+ نــه عزیــزم... اینجــوری هــم 
نبــود. گاهــی جهانبخــش گل 
مــ‌یزد.«، »‏حــالا گل م‌یزنــی، 
تــا  مــ‌یدی؟  هــم  گل  پــاس 
آخــر فصــل سکونشــینت کنم 

درســت م‌یشــی )مکالمه گراهــام پاتر بــا علیرضا 
جهانبخــش(«، »‏یــه پــاس گل اســتادانه و یــه گل 
جســورانه. علیرضــا جهانبخش نشــون داد همون 
ســتاره لیگ هلنــده، ولی تو انگلیس شــاید یکی دو 
سال زمان م‌یخواست!«، »‏این سرنوشت‌سازترین 
بازی ‎جهانبخش بود. جوری بازی کرد انگار آخرین 
باره که قراره بازی کنه. بهترین 
آمار رو به ثبت رسوند. سومین 
گلشــو زد و پــاس گل هــم داد. 
علیرضــا در بهتریــن فرمــه و 
بازم موند تا شانسشــو امتحان 
کنه. امیــدوارم پاتر بازم به این 
نمایش نفسگیر AJ ب‌یمحلی 
نبــود  شــوت  »ایــن   نکنــه.«، 
آر پــی جی ۷ بــود!«، »‏‌خاک تو 
سر ســرمربی برایتون که از این 
پسر تو لیگ استفاده نم‌یکنه.«

هشتـگ

ماجرا

#کرونا

بازی درخشان جهانبخش

خاطرات محمدعلی ابطحی از کرونالزوم شفاف‌سازی بیشتر!
در چنــد روز گذشــته فهرســتی از نمایش‌هایی 
منتشــر شــد کــه تحــت حمایــت مالــی مرکــز 
هنرهــای نمایشــی قــرار گرفتــه و با اســتفاده از 
کمک‌های مالی این مرکز به روی صحنه رفتند. 
انتشــار این فهرســت واکنش‌های متعددی در 
میان اهالــی تئاتر برانگیخــت. واکنش‌هایی که 
به‌زعــم نگارنــده بحــق بــوده و نشــان از وجــود 
تبعیــض آشــکار در میــان اهالــی تئاتــر اســت. 
صرف نظر از حمایت مالی از آثاری که بواسطه 
عوامل آن م‌یتوانند از درآمد مناسبی برخوردار 
باشــند؛ یــا حمایت از کســانی کــه همواره ســاز 
مخالــف و ب‌یپولی م‌یزننــد و در ظاهــر خود را 
هنرمندانی مظلوم معرفی م‌یکنند که از هرگونه حمایت محرومند؛ باید 
نکات مهم‌تر دیگری مورد توجه قرار گیرد. در شــرایط کنونی، مهم‌ترین 
حمایــت مالــی از تئاتر بایــد در دو حوزه مغفول مانده متمرکز شــود. دو 
حوزه‌ای که مرکز هنرهای نمایشــی یا همواره از زیر مســئولیت آن شــانه 
خالی کرده، یا خود را به ندیدن زده است. نخست بحث حمایت از تئاتر 
شهرســتان‌ها و غن‌یتر کردن کمی و کیفی تولیدات تئاتر شهرســتان‌های 
مختلف اســت. شــهرهایی که حتی از داشــتن یک پلاتوی تمرین تئاتر و 
اجرا نیز محرومند؛ اما اســتعدادهای ب‌ینظیری را م‌یتوان در آنها شاهد 
بود. براستی بودجه‌ای که به تئاتر شهرستان‌ها تعلق م‌یگیرد چقدر است 
و همین بودجه اندک نیز چگونه صرف م‌یشــود؟! آیا لازم نیست مرکز 
هنرهای نمایشــی در این زمینه نیز شفاف‌ســازی کرده و فهرست بودجه 
تئاتر هر اســتان را اعلام کند؟ اما مورد دیگر در تئاتر دانشــجویی خلاصه 
م‌یشود. حوزه‌ای که زمینه ساز تئاتر حرفه‌ای بوده و اصولاً بنیان تئاتر هر 
کشور به شمار م‌یرود. مرکز هنرهای نمایشی چقدر در زمینه حمایت از 
آموزش، رشد، ارتقا و اجرای تولیدات دانشجویی چه کمکی کرده است؟! 
درست است که در گام نخست، این وظیفه بر عهده وزارت علوم است؛ 
اما بد نیســت بدانیم تئاتر دانشجویی در تمام جهان رابطه تنگاتنگی با 
تئاتر حرفه‌ای داشــته و اصولاً آن را با ســایر رشــته‌های دانشگاهی قیاس 
نم‌یکنند. امروز دانشــکده‌های تئاتری بشدت با فقر مالی دست و پنجه 
نــرم م‌یکننــد و بشــدت نیازمند کمک‌های مالی هســتند. ایــن در حالی 
اســت که در بســیاری موارد، فعالان حرفه‌ای تئاتر و مســئولان این حوزه 
نــه تنها کمکی نم‌یکنند، بلکه نمک بر زخم نیز م‌یپاشــند و علیه تئاتر 
دانشگاهی موضع نیز اتخاد م‌یکنند. بدین ترتیب به‌نظر م‌یرسد، کمک 
مالــی به فلان و بهمان کارگردان تئاتر، بیش از آنکه بر اســاس مدیریت 
صحیح منابع و طراحی یک سیاســت کلان و درست شکل گرفته باشد، 
از قوانین نانوشته‌ای بهره م‌یبرد که دلایل آن را م‌یتوان بررسی و درباره 
آنها نیز شفاف‌سازی کرد. درباره یکایک اجراهایی که از کمک مالی مرکز 
هنرهای نمایشــی برخوردار شده و اجراهایی که حتی یک ریال اعتبار به 

آنها تعلق نگرفته، نم‌یگیرد و نخواهد گرفت. 

ماه‌ها اســت که ســنگینی ســایه کرونا بر 
همــه جنبه‌هــای زندگ‌یمــان احســاس 
م‌یشــود؛ اتفاقــی کــه تنهــا بــه عرصــه 
داخلی محــدود نم‌یشــود و گســتره‌ای 
به وســعت تمام جهان پیدا کرده است. 
بنابراین عجیب نیست که زمزمه‌هایی از اثرگذاری عمیق آن بر 
حوزه‌هــای مختلف فرهنگ و ادب، از جمله کتاب بشــنویم. در 
این ‌بین خاطره‌نویســی یکی از بخش‌هایی به شــمار م‌یآید که 
از دیرباز رواج داشــته، حــوزه‌ای از ادبیات که حتی اگه درونمایه 
داستانی هم نداشته باشد به ‌هر حال پیوند تنگاتنگی با مسائل 
و اتفاقات روز دارد. همان‌طور که از اوایل اسفندماه گذشته اهالی 
کتاب درباره اثرگذاری شــیوع این بیماری جهانی ‌گفتند کم‌کم 
شــاهد انعکاس آن در بخش‌های مختلف هســتیم. »از کرونا و 
دیگــر شــیاطین« تازه‌ترین نوشــته محمدعلــی ابطحی، فعال 
سیاســی و فرهنگــی اســت که شــامل خاطــرات او از همه‌گیری 
کووید ۱۹ م‌یشــود. اما جالب اســت نکته‌ای درباره این کتاب به 
بیــان خود ابطحی، آن‌طور که در صفحه شــخص‌یاش نوشــته 
بخوانیــد: »از روزی که کرونا رســماً اعلام شــد، هــرروز خاطرات 
روزانه نوشــتم.« ابطحی هم از پیش‌بین‌یهای زمستان گذشته 
گفتــه، اینکه گمــان م‌یکردم ایــن بیماری ناشــناخته میهمان 
چندروزه‌مان است. ابطحی که از همان ابتدا با نوشتن خاطرات 
روزانه درصدد ثبت بخشی از اثرات شیوع این بیماری برم‌یآید 
تأکید کرد: »دو ماه هرروز نوشتم که فهمیدم ما ول کردیم ولی 
کرونا قصــد ول کردن نــدارد.« حالا مجموعه جمع‌آوری‌شــده 
آن خاطــرات بــا همراهــی نشــر روزنــه در اختیــار علاقه‌مندان 
قرار گرفته اســت. نوع نگاه روزانه ابتدای کرونا، سیاســت، طنز، 
جوک‌هایی که متداول بود، تماس با آدم‌های سیاســی. حاشیه 
بــر وقایع و اتفاقات خبری روزانه و ... در این خاطرات اســت که 
هرچه بگذرد، شــاید تاریخ‌یتر شــود. مطالعــه »از کرونا و دیگر 
شــیاطین« فرصتــی بــرای 
کــه  وقایعــی  بــر  مــروری 
ماه‌هاست گریبان همه ما را 
گرفته، آن‌هم از دریچه نگاه 
یک سیاســتمدار و روحانی 
که حضــور پررنگــی هم در 
برخــی  و  مجــازی  فضــای 

شبکه‌های اجتماعی دارد.

ëë»از کرونا و دیگر شیاطین«
ëëنویسنده: محمدعلی ابطحی
ëëنشر روزنه

چی 
بخوانیم

یکی از 
هزارتا

 پیام فروتن
طراح و استادیار 
دانشگاه تهران

یادداشت

فائزه طاهری
 روزنامه‌‌نگار 
 و پژوهشگر زبان 
و ادبیات فرانسه

طرف خانه سوان 
مارسل پروست 
مهدی سحابی

شاید سکون چیزهای پیرامون 
ما از آنجا می‌آید که مطمئنیم 

آنها همان‌هایی‌اند که هستند و نه 
چیزهای دیگری و از سکون اندیشه 

ما در برابر آنها. در هر حال، هنگامی 
که بدین گونه بیدار می‌شدم و 

ذهنم بیهوده تکاپو می‌کرد تا 
دریابد کجا هستم، در تاریکی همه 

چیزها، سرزمین‌ها و سال‌ها به دورم 
می‌چرخیدند. 

 به نام 
تاریخ

مارتین اسکورسیزی: کم ارزش شدن و به حاشیه رانده شدن هنر هفتم در دوران همه‌گیری ویروس کرونا واقعاً 
خطرناک است. اینکه جشنواره‌های سینمایی به هر شکل ممکن خود را با شرایط وفق می‌دهند و در حال برگزار 
شدن هستند، برای من بسیار هیجان‌انگیز است اما متأسفانه در فرهنگ عامه و رسانه‌ای، به حاشیه رانده شدن 
و کم ارزش شدن سینما در حال تبدیل شدن به امری معمول است که این موضوع به یکی از دغدغه‌ها 

و ترس‌های اصلی من در این روزها بدل شده است. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان چند ماه گذشته 
را در خانه‌هایشان گذراندند و بسیاری از آنها تلویزیون و فیلم‌ها را از اتاق نشیمن خود تماشا کردند و 
این یعنی تنها شدن سینما و لازم است بگویم که امروز ارج نهادن به وجود سینما بیش از هر زمان 

دیگری مهم و ضروری‌ است و این فرم هنری همواره چیزی بیش از یک سرگرمی بوده و خواهد 
بود. سینما و فیلم در بهترین حالت خود منبعی از شگفتی است. 

 بخشی از سخنرانی اینترنتی این کارگردان در جشنواره فیلم تورنتو

کرونا سینما را به حاشیه رانده است

ëë29 شهریور
184 روز از ســال م‌یگذرد. ســالی که سخت طی شد. امروز 
هــم مثــل هــر روز زندگــی و آثــار هنرمنــدان و چهره‌هــای 
فرهنگی ایران و جهان را مرور م‌یکنیم که نام‌شان با تولد یا درگذشت در این 
روز ثبت شده است. چهره‌هایی که شاید آنها را بخوبی بشناسید و شاید هم 

این مرور باعث شود با آنها آشنا شوید.

ëëتولدها
جرمــی آیرونــز: بازیگــر شــاخص انگلیســی ســال 1948 در 
چنیــن روزی به‌دنیا آمــد. جرمی آیرونز ابتدا م‌یخواســت 
دامپزشــک شود اما تحصیل در این رشــته را رها کرد و وارد 
مدرســه هنرهای نمایشــی شــد. پس‌از آن به گــروه تئاتری 
پیوســت که دانیــل دی لوییس هــم عضوش بــود. او در نمایش‌هــای زیادی 
بازی کرد تا اینکه با حضور در نمایش موزیکال »جذبه الهی« مورد توجه قرار 
گرفت. »نیژینســکی« نخستین تجربه بازیگری‌اش در سینما بود و با بازی در 
فیلــم »مأموریت« وارد مرحله تــازه‌ای از بازیگری شــد. همزمان با فعالیت 
در ســینما در چند نمایش شکســپیری ماننــد »ریچــارد دوم« نقش اصلی را 
بازی کرد و مورد توجه فرار گرفت و در ســال 1990 با بازی در فیلم »برگشــت 
خوردن بخت« برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. »کافکا«، 
»خســارت«، »خانــه ارواح«، »مــردی در نقــاب آهنــی«، »شــباهت کامــل«، 
»قلمــرو بهشــت«، »بتمن و ســوپرمن: طلوع عدالت« و »گنجشــک ســرخ« 
فیلم‌های دیگری است که با بازی آیرونز دیدید. او صداپیشه هم هست و در 

انیمیشن »شیرشاه« در سال 1994 به جای شخصیت »اسکار« صحبت کرد.
بابک تبرایی: نویســنده و مترجم جوان متولد ســال 1360 
اســت. بابــک تبرایــی مترجــم آثــار داســتانی بســیاری از 
نویسندگان مشهور جهان مانند خورخه لوئیس بورخس، 
جی دی ســلینجر و پل اســتر بــوده و کتاب‌هایــی مانند »از 
غبار بپرس«، »دســت از این مســخره بازی بردار اوســتا«، »جنــگل واژگون« 
و »داســتان‌های پــس از مــرگ« را با ترجمــه او خواندیم. در حــوزه هنرهای 
نمایشی هم کتاب‌هایی مانند »هنر پانتومیم«، »زندگی خصوصی شرلوک 
هولمز« و »چگونه از هر چیزی فیلمنامه اقتباس کنیم« را ترجمه و منتشــر 
کــرد. البته تبرایی داســتان‌نویس اســت و تاکنــون رمان‌های »گــور خواب« و 

»کالت« و مجموعه داستان »جدای‌یها« به قلم او منتشر شده است.
   ســالروز تولــد ســعید ذهنی آهنگســاز و کارگــردان تئاتر، زیبا بروفــه بازیگر، 
ویتوریو تاویانی فیلمساز ایتالیایی، ویکتور شوستروم کارگردان سوئدی، احمد 
اخوت داستان‌نویس، عدنان بادزهره داستان‌نویس، سارا توسلی شاعر، زهره 
جلالی داستان‌نویس، آرش جواهری داستان‌نویس، فرزاد خوشه‌چین شاعر، 
علیرضا رجبعلی‌زاده شــاعر، مهری رحمانی داســتان‌نویس، محسن مرادی 

شاعر و مسعود میرقادری شاعر هم امروز است.

ëëدرگذشت‌ها
خانبابــا مشــار: کتابشــناس ایرانــی ســال 1359 در چنیــن 
روزی درگذشــت. خانبابا مشار متولد 1279 بود و همزمان 
بــه تحقیــق و  بــا کار کــردن در وزارت دارایــی آن زمــان 
مطالعــه م‌یپرداخــت و پس از ســال‌ها مطالعه در زمینه 
صنعت چاپ توانســت فهرســت توصیفی و تحلیلی 20 هزار عنوان کتاب را 
گردآوری کند. فهرستی که با سفر به بسیاری از کشورها و البته شهرهای ایران 
جمع‌آوری شد. »مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی«، »فهرست کتاب‌های 
چاپی فارســی« و »فهرســت کتاب‌های چاپی عربی ایران: از آغاز تاکنون« از 
آثاری اســت که توســط خانبابا مشار جمع‌آوری و نوشته شــدند. او در زمینه 
اهدای کتاب هم بســیار فعال بود و کتاب‌های زیادی را وقف کرد. کار خانبابا 
مشار برای کتابشناسی ایران اهمیت بسیاری دارد چون پیش از او کسی برای 
انجام این کار و فهرست‌نویسی اقدام نکرده بود و همچنان کتاب »فهرست 
کتاب‌های چاپی فارسی« او جامع‌ترین کتاب‌شناسی کتاب‌های چاپی فارسی 

تا زمان انتشار آنهاست.
   منصور ملکی روزنامه‌نگار و شــرف‌الدین رحبی ادیب شامی هم در چنین 

روزی درگذشتند.


